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روز ١٨ آذر بـشار اسـد سـقوط کرد. این سـقوط حـاصـل یک جـنبش 
انـقلابی و آزادیخواھـانۀ مـردمی نـبود. حتی رژیم چنجی بـر مـبنای 
یک خیزش انـقلابی نیز نـبود، مـانـند بـھ قـدرت رسیدن رژیم اسـلامی 
در ایران در ســال ١٣۵٧. این رژیم چــنج در مــتن یک ســناریوی 
سیاه، پـس از ١٣ سـال جـنگ، اشـغال مـنابـع اصلی اقـتصادی تـوسـط 
آمــریکا، تحــریم اقــتصادی و یورش تــروریست ھــای اســلامی، 
فـرزنـدان نـامشـروع آمـریکا و اسـرائیل، انـجام گـرفـت*. الـقاعـده ای 
کھ در لیست تــروریست ھــای آمــریکا قــرار داشــت را جــراحی 
پـلاسـتیک کردنـد و در دمـشق بـر قـدرت نـشانـدنـد. فی الـحال بـانک 
مـرکزی بـھ غـارت رفـتھ اسـت. تـرکیھ عـملا صـاحـب قـدرت اسـت** 
و بـخش وسیعتری از شـمال سـوریھ را بـھ اشـغال درآورده اسـت. 
اسـرائیل صـدھـا بـمب بـر سـر سـوریھ ریختھ اسـت. پـایگاه ھـای 
نـظامی و زیر سـاخـت ھـای کشور را نـابـود کرده اسـت و در زمـان 
نـگارش این مـتن تـا ١٩ کیلومـتری دمـشق پیشروی کرده و مـساحـت 

سوریھ در جنگ و آتش 

تزریق بوتاکس مدرنیسم بھ القاعده! 
آذر ماجدی (٢٠ دسامبر ٢٠٢۴)
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میلیون ھـا نـفر آوراه، یک جـامـعھ فـقر زده و سـرکوب شـده تـر 
نتیجھ این جـنگ آمـریکاسـت. نیروی جـانشین دولـت اسـد شـاخـھ ای 
از الـقاعـده اسـت کھ اخیرا بـا یک جـراحی پـلاسـتیک در سـازمـان 
سیا مـدرن و تـولـرانـت شـده اسـت. بـھ آن بـوتـاکس روشـن نـگری و 
تـولـرانـس تـزریق کرده انـد. الـقاعـده سـابـق پـرچـم اسـلام را بـر سـر 
در یک دولـت پیشا سکولار عـلم کرده و از "مـزایای تـنوع" (ال 
جی بی کیو تی) ســخن می گــوید! یونیفورم تــروریسم اســلامی، 
عــبا و عــمامــھ را درآورده و پیراھنی شــبھ چــریکی، در ســبک 
زلنسکی بـھ تـن کرده اسـت. ریش کوتـاه و مـنظم شـده و مـوھـای 
ســـر از آشفتگی بـــدر آمـــده اســـت. بی بی سی او را این چنین 
تـــوصیف می کند: "از رھـــبر جـــھادی ســـوری تـــا سیاســـتمدار 
شـورشـگر" حتی لـحن صـدایش آرام و پـدرانـھ شـده اسـت؛ درسـت 
مــانــند یک جــوان ســر بــزیر و متین و جــاه طلبی کھ دارد بــھ 

خواستگاری دختر ثروتمند شھر می رود. 

آینده ای کھ در انـــتظار مـــردم ســـوریھ اســـت بسیار سیاه تـــر و 
خـونین تـر خـواھـد بـود. فی الـحال مـنابـع اقـتصادی سـوریھ، نـفت و 
گـندم در دسـت آمـریکاسـت. تـرکیھ و اسـرائیل بـخش قـابـل مـلاحـظھ 
ای از آنـرا اشـغال کرده و بـھ پیشروی ادامـھ می دھـند. اسـرائیل 

بـزرگـتری از غـزه را در سـوریھ بـھ اشـغال درآورده اسـت. رسـانـھ 
ھـای غـرب حـملھ اسـرائیل بـھ سـوریھ را "حـملھ ھـمسایگان" بـھ 

سوریھ نامیده اند.   

آیا از سقوط اسد شادمان نیستید؟ 

این ســوال بــھ اینطرف و آنــطرف پــرتــاب می شــود. مــسالــھ 
اینجاسـت کھ طـرح سـوال بـھ این شکل در مـتن رویدادھـای سـوریھ 
اشــتباه اســت. این ســوال انحــرافی اســت. ھــر انــسان بــا وجــدان، 
انــسانــدوســت و شــریفی از ســقوط اســد یا ھــر دیکتاتــور دزد و 
جـنایتکاری در دنیا شـاد و خـوشـحال می شـود. ھـر انـسان حـق 
طـــلب و آزادیخواھی از آزادی اســـرای در بـــند کشیده شـــده در 
اعـــماق سیاھـــچال بـــھ وجـــد می آید. امـــا این ســـوال در مـــتن 
رویدادھـای سـوریھ انحـرافی اسـت. چـرا کھ می کوشـد تـوجـھ را از 
مـسالـھ اصلی منحـرف کند. اینھا سـوالات مـبرم و اسـاسی انـد: اسـد 
طی چـــھ شـــرایطی ســـقوط کرد، بـــجای او کھ نشســـت و چـــھ 

سرنوشتی در انتظار مردم است؟  

سـقوط اسـد حـاصـل یک رژیم چـنج وحشیانـھ اسـت کھ ١٣ سـال 
پیش تـوسـط دولـت اوبـامـا آغـاز شـد. نـزدیک بـھ یک میلیون کشتھ، 
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بچــرخــانــند و از آن بــرای حــقانیت کشتار و ویرانی ای کھ بــر 
سـوریھ تحـمیل کرده انـد اسـتفاده کنند. ظـاھـرا مـردم بـاید از تـرکیھ 
و اسـرائیل شکر گـذار بـاشـند کھ کشور را ویران و اشـغال کرده 
انـد و تـروریست ھـای اسـلامی را بـر کشورشـان حـاکم نـموده انـد. 
اگـر آواره و گـرسـنھ خـواھـند مـانـد، اگـر در تـرس و وحشـت جـنگ 
و مـرگ زنـدگی خـواھـند کرد، چـھ بـاک! دیکتاتـور بـھ یمُن تـرکیھ، 

اسرائیل و آمریکا سقوط کرد. 

 سـرنـوشـت خـاورمیانـھ سیاه و خـونین بـنظر می رسـد. میلیون ھـا 
نـفر کشتھ و میلیون ھـا نـفر آواره شـده انـد. اسـرائیل بـا بـمب ھـای 
آمـریکا و غـرب در حـال نـابـودی  ھـر گـونـھ مـدنیت در مـنطقھ 
اسـت. اکنون جـنگ بـھ نـابـودی سـوریھ کشیده شـده اسـت. اسـرائیل 
بـدون اعـتناء بـھ ھـر گـونـھ ھشـداری از سـوی سـازمـان مـلل بـھ 
کشورگـشایی ادامـھ میدھـد. طی این جـنگ بیش از ھـر چیز پـوچی 
و تـوخـالی بـودن تـمام نـھادھـای سیاسی و دیپلماتیک بین المللی 

آشکار شده است.  

این فــصل ھــای پــایانی نــظم نــوینی اســت کھ آمــریکا در ســال 
١٩٩١ پــس از پــایان جــنگ ســرد اعــلام کرد. نظمی بــر مــبنای 
ایدئـولـوژیک – سیاسی جـنگ تـمدن ھـا میان غـرب و اسـلام. و 
این اسـلام سـریعا در شکل تـروریسم اسـلامی اظـھار وجـود کرد. 
نـابـودی و ویرانی کامـل خـاورمیانـھ و بخشی از آفـریقا (اتیوپی، 
سـومـالی و سـودان) بـخش اصلی و مھمی از این نـظم نـوین اسـت. 
اکنون بــھ فــصل ھــای پــایانی این دوره می رسیم. روایت ھــا و 
پـرسـونـاژھـا بـاید تغییر کنند. تـروریسم اسـلامی دیگر مـوضـوعیت 
خــود را از دســت می دھــد. "تــمدن غــرب" بــر "بــربــریت" 
ھــمانــگونــھ کھ نــتانیاھــو در مجــلس قــانــونــگذاری آمــریکا در 

واشنگتن اعلام کرد در حال پیروزی کامل است.   

تـمام زیرسـاخـت ھـای کشوری را بـمباران کرده اسـت. بـلایی کھ 
بـر سـر عـراق آمـد، درگیری ھـا و تـخاصـمات مـذھـبی، شیعھ، 
سنی، مسیحی و گـرسنگی و آوارگی گسـترده تـر در انـتظار مـردم 
اسـت. نـزدیک بـھ نیم میلیون از مـردم لـبنان بـھ سـوریھ پـناھـنده شـده 
انـد. این بـخت بـرگشـتگان بـا میلیون ھـا نـفر از مـردم سـوریھ کھ 
جـان سـالـم بـدر بـرده انـد و در بـازار بـرده فـروشی لیبی گیر نیفتاده 
انـد، در صحـرا و دریا و اقیانـوس آوراه و ویلان خـواھـند شـد. از 
اینجا رانـده، از آنـجا مـانـده؛ سـرنـوشـت سیاھی کھ بـھ یمن سـلطھ 
گـری امـپریالیسم آمـریکا دامـن میلیون ھـا انـسان از خـاورمیانـھ تـا 

آفریقا را گرفتھ است.  

سوریھ دیگر سوریھ نخواھد بود 

آنــچھ مــا تــاریخا، از پــایان جــنگ جــھانی اول و اشــغال ســوریھ 
تـوسـط فـرانـسھ، بـعنوان سـوریھ می شـناسیم، مـوجـودیت خـود را از 
دسـت خـواھـد داد. سـوریھ نیز کامـلا بـھ ویرانـھ ھـای فی الـحال 
مـوجـود، ویرانـھ ھـای سـاخـتھ شـده در قـرن ٢١ تـوسـط آمـریکا و 
نـاتـو خـواھـد پیوسـت. سـرزمینی ویران شـده و تکھ تکھ شـده، بـدون 
بـروزات تـمدن، کھ زیر جـنگ، بـدویت، احـتجار و بـمب زنـدگی 
خـواھـد کرد. سـوریھ قـدم دیگری از پـروژه اسـرائیل بـزرگ در 
مـتن خـاورمیانـھ جـدید اسـت. اسـرائیل در این فـصل نیز پیروز 
شـد. و تـاسـف بـار اسـت کھ مـردمی کھ از جـنایت و سـرکوب و 
فقر جانشان بھ لب رسیده است، برای این پیروزی کف بزنند.  

چـرا؟ چـون آمـریکا و غـرب روایت وارونـھ بـھ جـھان تـحویل می 
دھـند. بـا دسـتگاه قـوی ایدئـولـوژیکی کھ در اختیار دارنـد مـغزھـا 
را شسـتشو می دھـند. دروغ را راسـت و راسـت را دروغ جـلوه 
می دھــند. تــوانســتھ انــد یک شــادی بــحق بــلافــاصــلھ مــردم را 
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اسلام مدرنیزه و پاستوریزه! 

از آنـجا کھ اسـرائیل و آمـریکا عـملا در جـنگ تـروریسم اسـلامی 
را شکست دادنـد، جـنبش اسـلامی یا اسـلام بـعنوان یک ایدئـولـوژی 
بـاید مـتحول شـود، جـراحی و بـزک شـود. گـریم الـقاعـده را تغییر 
می دھـند، لـباس، ریش و اصـلاح مـو و طـرز راه رفـتن و حـرف 
زدن و قـس علیھذا. الـقاعـده و مـعاون سـابـق داعـش مـدرن، مـودب و 
مـتمدن شـده انـد؛ از حـقوق ھـموسکشوال ھـا و "تـنوع" در جـامـعھ 

دفـاع می کنند. بـھشان بـر می خـورد اگـر تـروریست بـخوانیدشـان. 
قلب شان نازک است. "شورشگر" صفت مناسب تری است.  

این روایت جـدیدی اسـت کھ رسـانـھ ھـای بسـتر اصلی و دولـتمردان 
در غـرب اشـاعـھ می دھـند. تـروریست ھـوادار ال جی بی کیو تی 
دو ھـفتھ پـس از رنـسانـس اسـلام در عـربسـتان سـعودی وارد صـحنھ 

شـد. پـرده اول جنیفر لـوپـز نیمھ بـرھـنھ در بـرابـر تـصویر کعبھ، 
پـرده دوم الـقاعـده و داعـش طـرفـدار جـنبش ال جی بی کیو تی. 
غـرب دارد صـریح و روشـن اعـلام و اعـتراف می کند کھ چھـره 
و دکور جــنبش اســلامی بــاید عــوض شــود و بســرعــت در حــال 
تغییر اسـت. طـنز تـلخ اینجاسـت کھ نـھ آن روایت تـروریسم شکم 
چـاک بـده و نـھ این روایت تـولـرانـس طـرفـدار بـرھنگی زنـان و 
ھـموسکشولایتی، ھیچیک واقعی، ارگـانیک و جـوشیده از محیط 
و مــنطقھ ای کھ بــر آن حــاکمش می کنند، نیست. این ھــا روایت 
ھـای سـاخـتھ و پـرداخـتھ امـپریالیسم آمـریکاسـت. میلیاردھـا دلار 

ھزینھ کرده اند تا این وحوش را تولید کنند و پرورش دھند.  

نـقطھ پـایان این جـنگ کجاسـت؟ این سـوالی اسـت کھ بـر اذھـان 
سنگینی می کند. آیا ســوریھ آخــرین اســت؟ آیا جــنگ در لــبنان 
ادامـھ خـواھـد یافـت؟ آیا ھـدف بـعدی یمن اسـت؟ آیا بـھ ایران حـملھ 
می شــود؟ اینھا ســوالاتی اســت کھ اذھــان دنیا را مــشغول کرده 
اسـت. اگـر بـھ اھـداف اعـلام شـده اسـرائیل تـوجـھ کنیم، اسـرائیل 
بــخش مھمی از اھــداف اعــلام شــده اش را طی ١۴ مــاه اخیر 
بــدســت آورده اســت.*** غــزه تــقریبا کامــلا پــاکسازی شــده و 
بھیچوجــھ قــابــل زیست نیست. بــخش ھــای وسیعی از کرانــھ 
بـاخـتری پـاکسازی شـده اسـت و عملیات پـاکسازی مـنظما بـھ پیش 
می رود. بـــخش وسیعی از لـــبنان در مـــرز اســـرائیل و بـــخش 
وسیعی از بیروت کامـلا ویران شـده و چـند میلیون آواره شـده انـد. 

این جنگ ادامھ دارد.  

یمن و ایران نیز تــحت تھــدید جــدی قــرار دارنــد. آنــگونــھ کھ از 
شـواھـد بـر می آید، مـسالـھ حـملھ بـھ ایران بسیار جـدی اسـت. دلیل 
سکوت و عـدم واکنش رژیم اسـلامی در لـبنان و سـوریھ دقیقا از 
ھـراس جنگی اسـت کھ خـطرش بـر بـالای سـرش قـرار دارد. در 
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جـنبش چـپ، کمونیست و سـوسیالیست و آزادیخواه در ایران بـاید 
بـــا ھشیاری کامـــل خـــود را بـــرای خـــطرات آتی آمـــاده کند. 
سـازمـانیابی منسجـم تـر، تشکل و اتـحاد محکم بـرای مـقابـلھ بـا 

خطرات و مقابلھ با جمھوری اسلامی باید ھدف اصلی ما باشد.  

*جــنگ داخــلی ســوریھ در ســال ٢٠١١ آغــاز گــردید. دولــت اوبــامــا 
سـوریھ را تحـریم کرد و از طـریق سـازمـان سیا تـحت فـرمـان مخفیانۀ 
"تیمبر سیکامـور" ، جـناح "شـورشی ارتـش آزاد سـوریھ" را سـاخـت و 
پـرورش داد. تیمبر سیکامـوریک بـرنـامـھ آمـوزشی و تـامین تسـلیحات 
طـبقھ بـندی شـده بـود کھ تـوسـط سـازمـان سیا اجـراء و کنترل می شـد و 
تـوسـط بـریتانیا و بـرخی از سـرویس ھـای اطـلاعـاتی عـربی از جـملھ 
اطـلاعـات سـعودی پشـتیبانی می گـردید. ھـدف از این بـرنـامـھ بـرکناری 
بـشار اسـد رئیس جـمھور سـوریھ از قـدرت بـود. این بـرنـامـھ کھ در سـال 
٢٠١٢ یا ٢٠١٣ راه انـدازی شـد، بـھ گـروه ھـای مـخالـف سـوری کھ در 
جــنگ داخــلی ســوریھ بــا نیروھــای دولتی ســوریھ می جــنگند، پــول، 
تسـلیحات و آمـوزش می داد. بـھ گـفتھ مـقامـات آمـریکایی، این بـرنـامـھ 
تـوسـط بـخش فـعالیت ھـای ویژه سیا اداره می شـد و ھـزاران شـورشی 
را آمـوزش داده اسـت. پـرزیدنـت بـاراک اوبـامـا مخفیانـھ بـھ سیا اجـازه 
داد تـا در سـال ٢٠١٣ تسـلیح شـورشیان درگیر سـوریھ را آغـاز کند. 
این بـرنـامـھ در اواسـط سـال ٢٠١۶ بـھ اطـلاع عـموم رسید. (اطـلاعـات 

در ویکی پیدیا موجود است.).	

**در کنفرانــس دوحــا، وزیر امــور خــارجــھ تــرکیھ رســما بــعنوان 
سـخنگوی قـدرت جـدید در سـوریھ صـحبت می کرد. در ھمین کنفرانـس 

از مذاکره با رژیم اسلامی و روسیھ خبر داد.	

*** نـتانیاھـو در پیامی تـلویزیونی در ھـفدھـم دسـامـبر بـھ وضـوح ھـدف 
اسـرائیل را تـوضیح داد. او گـفت: «سـال پیش مـن یک چیز سـاده گـفتم: 
مـا چھـره خـاورمیانـھ را تغییر خـواھیم داد، و داریم این کار را انـجام 
می دھیم. سـوریھ ھـمان سـوریھ نیست. لـبنان ھـمان لـبنان نیست. غـزه 
ھـمان غـزه نیست. و سـر مـحور، ایران، ھـمان ایران نیست. (ایران) 
ھـم زور بـازوی مـا را احـساس کرده اسـت. مـا امـروز بـا تـمام قـوا و بـا 
در نــظر گــرفــتن مــلاحــظات، امنیت کل کشورھــای مــنطقھ و تــمام 

مرزھای خود را در نظر می گیریم."

دوحاـ باـ ترـکیھ و روسیھ سرـ سوـریھ مذـاکره کرده اندـ. ظاـھرـا فعلا 
بـھ یک نـقطھ سـاکن رسیده انـد. امـا گـمان نمی رود کھ این سکون 
طـولانی مـدت بـاشـد. رونـد این جـنگ خـانـمان بـرانـداز در 14 مـاه 

اخیر بر گسترش جنگ دلالت می کند.   

از یک ســو شــرایط تــاریک و سیاه و خــونینی اســت و از ســوی 
دیگر یک جـنبش بیداری گسـترده و بی سـابـقھ بـھ دنیا آمـده اسـت. 
جــــنبش میلیونی عــــدالــــت طــــلب کھ از دروغ و ریا و زور و 
سـرکوب جـانـش بـھ لـبش رسیده اسـت. اکنون بیش از ھـر زمـانی در 
تـاریخ مـردم دنیا انگشـتان اتـھام را بـسوی آمـریکا، بـعنوان یک ابـر 
قـدرت جـنایتکار، می گیرنـد. مـاھیت تـروریستی آمـریکا و اسـرائیل 
و نـاتـو آشکار شـده اسـت. تـلاش بـرای عـقب نـشانـدن این قـدرت 
ویرانـگر گسـترده تـر شـده اسـت. نیروھـای آزادیخواه و بـرابـری 
طـلب، چـپ و کمونیست و سـوسیالیست، انـسان ھـای بـا وجـدان و 
عـدالـت طـلب بـاید متحـد تـر و ھمبسـتھ تـر بـرای بـرقـراری عـدالـت و 

آزادی و عقب نشاندن این نیروی کشتار و ویرانگر عمل کنند. 
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سوسن ابوالھوی: 

"فلسطین آزاد خواھد شد" 

“اگر جھان نابودی سیستماتیک یھودیان را بھ صورت زنده تماشا می 
کرد، ھیچ بحثی وجود نداشت کھ آیا این تروریسم است یا نسل کشی"! 
سوسن ابوالھوی، نویسنده فلسطینی و فعال حقوق بشر است.  وی بنیانگذار پروژه «زمین بازی برای فلسطین» است. 

اولین زمین بازی برای کودکان فلسطین را در سال ٢٠٠٢ ایجاد کرد. سوسن فعال جنبش بایکوت، عدم سرمایھ گذاری و 
تحریم اسرائیل است. سوسن یکی از سخنرانان اصلی کنفرانس «کمپین حقوق زنان علیھ نسل کشی - برای فلسطین» بود 

ولی بخاطر مشکلات فنی اینترنتی در کرانھ غربی تنوانست سخنرانی خود را ارائھ دھد. 

 https://www.youtube.com/watch?v=2ZCWCGebAuU
www.wrmagainstgenocide.com

سـوسـن بـھ دعـوت دانـشگاه آکسفورد انگلسـتان در مـاه نـوامـبر ٢٠٢۴ در 
یک مـناظـره در دفـاع از مـبارزه فلسـطینی ھـا و علیھ اسـرائیل شـرکت 
کرد. ســنتا این نــوع مــناظــرات بــھ بــحث دربــاره  قــطعنامــھ ھــاس 
پیشنھادی دانـشگاه می پـردازد. در این نشسـت، مـناظـره کننده مـخالـف 
یک شـخص مـدافـع اسـرائیل بـود. نشسـت بـھ نـفع سـوسـن رای داد و 
قـاطـعانـھ اعـلام کرد کھ «جـنگ اسـرائیل در غـزه ھـولـوکاسـت اسـت » و 

«دولت آپارتاید مسئول نسل کشی است».  

شـخص مـخالـف سـوسـن از سـالـن بیرون انـداخـتھ شـد چـون ھـمزمـان بـا 
بـلند کردن پـوسـترھـای پـرو اسـرائیل ر بـر سـر یکی از مـدعـوین فـریاد 

کشید. 

مـتن سـخنرانی تـوسـط سـوسـن ابـوالـھوی بـرای مـا ارسـال شـده اسـت. 
ترجمھ از تریبون. 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZCWCGebAuU
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قیام میدان تیانــمن در ســال ١٩٨٩ بــرای اخــراج بــخش  ھــای 
زیادی از فلســطینی  ھــا "در حــالی کھ تــوجــھ جــھان بــھ چین 

معطوف شده بود" ابراز تاسف کرد. 

یکی از راه  حـل  ھـای اعـلام شـده بـرای مـقابـلھ بـا مـزاحـمت وجـود 
مـا سیاسـت "شکستن اسـتخوان ھـا" در دھـھ  ھـای ٨٠ و ٩٠ بـود 
کھ بـدسـتور اسـحاک روبیتزوف، یھودی اوکراینی کھ نـام خـود را 

بھ اسحاق رابین تغییر داد، بھ اجرا درآمد. 

آن سیاسـت ھـولـناکی کھ نسـل ھـایی از فلسـطینی ھـا رافـلج کرد، 
نـتوانسـت مـا را بـھ تـرک مـجبور کند. بـا نـاامیدی از مـقاومـت 
فلسـطینی ھـا، گـفتار جـدیدی طـرح شـد، بـھ ویژه پـس از کشف یک 
میدان گــاز طبیعی عظیم در ســواحــل شــمال غــزه بــھ ارزش 

تریلیون ھا دلار. 

این گـفتار جـدید در سـخنان سـرھـنگ افـرایم ایتان منعکس شـده 
است کھ در سال ٢٠٠۴ گفت: "ما باید ھمھ آنھا را بکشیم." 

آرون سـوفـر، مـشاور بـھ اصـطلاح روشنفکر و سیاسی اسـرائیلی، 
در ســال ٢٠١٨ اصــرار داشــت کھ "مــا بــاید بکشیم و بکشیم و 

بکشیم. تمام روز و ھر روز." 

در کنگره جــھانی صھیونیسم!در ١٩٢١، چــایم وایزمــن، یھودی 
روسی، دربـاره اینکھ بـا مـعضل سـاکنان بـومی این سـرزمین چـھ 
بـاید کرد، گـفت کھ فلسـطینی ھـا شـبیھ "صخـره ھـای یھودیھ ھسـتند، 


موانعی کھ در یک مسیر دشوار باید از بین بروند." 

دیوید گــرون، یھودی لھســتانی، کھ نــام خــود را بــھ دیوید بــن 
گـوریون تغییر داد تـا بیشتر شـبیھ اسـامی مـنطقھ بـاشـد، گـفت "مـا 

باید اعراب را بیرون کنیم و جای آنھا را بگیریم." 

ھـزاران مـورد از این نـوع مکالـمات در میان صھیونیست ھـای 
اولیھ کھ اسـتعمار خـشونـت آمیز فلسـطین و نـابـودی مـردم بـومی 

آنرا طراحی و اجرا کردند، وجود دارد. 

امـا مـوفقیت شـان محـدود بـود؛ ٨٠ درصـد فلسـطینی ھـا را بـھ قـتل 
رسـانـدنـد یا پـاکسازی نـژادی کردنـد. این یعنی ٢٠ درصـد مـا بـاقی 
مـانـدیم، مـانعی پـایدار در بـرابـر خیال  پـردازی  ھـای اسـتعماری آنـھا 
کھ مـشغولیت ذھنی شـان در دھـھ  ھـای بـعد را سـاخـت، بـویژه پـس 

از فتح آنچھ از فلسطین در سال ١٩۶٧ باقی مانده بود. 

صھیونیست ھـا از حـضور مـا مـاتـم گـرفـتند و عـلناً در ھـمھ مـحافـل 
سـیاسی، دانـشگاھی،اجـتماعی و فـرھنگی، دربـارۀ اینکھ بـا مـا چـھ 
کنند بـحث کردنـد؛ در مـورد میزان زاد و ولـد فلسـطینی ھـا، در 
مـورد نـوزادانـمان کھ آنـھا بـھ آن "تھـدید جـمعیتی"می گـویند، چـھ 

کنند؟ 

بنی مـوریس، کھ در ابـتدا قـرار بـود اینجا بـاشـد، یک بـار از اینکھ 
بـن گـوریون "کار را بـھ پـایان نـرسـانـده" تـا از شـر ھـمھ مـا خـلاص 
شـود و آنـچھ آنـھا "مشکل عـرب" می خـوانـند را از میان بـبرد، 

ابراز تاسف کرد.  

بـنجامین نـتانیاھـو، یک یھودی لھسـتانی کھ نـام اصلی او بـنجامین 
مـایلیکوفسکی اسـت، یکبار از فـرصـت از دسـت رفـتھ در جـریان 

سالن مناظره دانشگاه آکسفورد
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* اگـر فلسـطینی ھـا ھشـت دھـھ گـذشـتھ مـشغول دزدی خـانـھ ھـای 
یھودیان، اخـــراج، ســـرکوب، زنـــدانی، شکنجھ، تـــجاوز، 
مـسموم کردن  و کشتن یھودیان بـودنـد؛ اگـر فلسـطینی ھـا در 
یک سـال حـدود ٣٠٠ ھـزار یھودی را کشتھ بـودنـد، روزنـامـھ 
 نــــگـاران، مـتـفکـران، کـارکـنـان بـھــــداشــــت و درمــــان، 
ورزشکاران، ھـنرمـندانـشان را ھـدف قـرار  داده بـودنـد، تـمام 
بیمارسـتان ھـا، دانـشگاه ھـا، کتابـخانـھ، مـوزه، مـراکز فـرھنگی 
و کنیسھ اســرائیل رابــمباران  کرده بــودنــد؛ و ھــمزمــان یک 
سکوی مـشاھـده درسـت می کردنـد کھ مـردم بـرای تـماشـای قـتل 

عام ھمانند یک جاذبھ توریستی صف می کشیدند؛  

اگـر فلسـطینیان صـدھـا ھـزار یھودی را در چـادرھـای پـاره "
جــمع کرده بــودنــد، آنــھا را در مــناطــق بــھ اصــطلاح امــن 
بـمباران کرده بـودنـد، زنـده زنـده سـوزانـده بـودنـد، غـذا، آب و 
داروی آنـھا راقـطع کرده بـودنـد؛ اگـر فلسـطینی ھـا بـچھ ھـای 
یھودی را مـجبور می کردنـد تـا بـا پـای بـرھـنھ کاسـھ خـالی 
بـدسـت ویلان بچـرخـند؛ وادارشـان می کردنـد تـا تکھ پـاره 
ھــای بــدن والــدین شــان را در کیسھ ھــای پــلاســتیکی جــمع 
کنند؛ وادارشــان می کردنــد خــواھــر، بــرادر، پســرعــمو و 
دوسـتان خـود رادفـن کنند. وادارشـان می کردنـد تـا نیمھ  شـب 
مخفیانـھ از چـادرھـای خـود بیرون بـرونـد تـا روی قـبر مـادر 
پـدر خـود بـخوابـند؛ وادارشـان می کردنـد کھ بـرای پیوسـتن بـھ 
خــانــواده ھــایشان دعــای مــرگ کنند تــا دیگر در این دنیای 
وحشـتناک تـنھا نـباشـند و آنـھا را چـنان وحشـت زده می کردنـد 
کھ فـرزنـدانـشان مـو، حـافـظھ و عـقل خـود را از دسـت می 
دادنـد ومـوجـب سکتھ قلبی بـچھ ھـای چـھار پـنج سـالـھ می 

شدند.  
اگـر مـا بی  رحـمانـھ نـوزادان بـخش مـراقـبت ویژه بیمارسـتان "

را می کشتیم و می گـذاشـتیم تـنھا روی تـخت  ھـای بیمارسـتان 
انـقدر گـریھ کنند تـا بمیرنـد و ھـمانـجا بـپوسـند؛ اگـر فلسـطینی 
 ھــا از کامیون  ھــای کمک  رســانی آرد گــندم بــرای فــریب 

وقتی در غــزه بــودم، پســر کوچکی را دیدم کھ بیش از ٩ ســال 
نـداشـت و دسـت ھـا و قسمتی از صـورتـش بـا انـفجار یک قـوطی 
غـذا کھ سـربـازان بـرای کودکان گـرسـنھ غـزه گـذاشـتھ بـودنـد، منفجـر 
شـده بـود. بـعداً مـتوجـھ شـدم کھ بـرای مـردم شھـر شـجاعیھ نیز غـذای 
مـسموم گـذاشـتھ بـودنـد. در دھـھ  ھـای ١٩٨٠ و ١٩٩٠ سـربـازان 
اسـرائیلی در جـنوب لـبنان  تـلھ ھـای انـفجاری بشکل اسـباب  بـازی بـھ 
جـا گـذاشـتھ بـودنـد کھ وقتی بـچھ  ھـای ھیجان  زده آنـھا را بـر می 

داشتند، منفجر می شد. 

آسیب آنـھا شیطانی اسـت و بـا این حـال از شـما انـتظار دارنـد کھ 
بـپذیرید آنـھا قـربـانی ھسـتند. بـا اسـتناد بـھ ھـولـوکاسـت اروپـا و و 
فـریاد یھودی سـتیزی، از شـما انـتظار دارنـد کھ عـقل فـطری انـسانی 
را کنار بـگذارید و بـپذیرید کھ تک تیرانـدازی ھـای روزانـھ بـسوی 
کودکان کھ "تیرانـدازی بـرای کشتن" خـوانـده می شـود و بـمباران 
کل یک محـلھ مسکونی کھ منجـر بـھ زنـده بـھ گـور شـدن خـانـواده ھـا 
می شـود و چـند نسـل از یک خـانـواده را نـابـود می کند، دفـاع از 

خود است.  

آنـھا از شـما می خـواھـند بـاور کنید کھ انگیزۀ مـردی کھ بـعد از ٧٢ 
سـاعـت بی غـذایی و بـا فـقط یک دسـت ھـنوز می جنگید، نـوعی 
وحشیگری ذاتی و نــفرت غیرعــقلایی یا حــسادت علیھ یھودیان 

است، نھ اشتیاق راسخ برای آزادی مردمش در سرزمین خود. 

بــرای مــن واضــح اســت کھ مــا اینجا نیستیم تــا در مــورد اینکھ 
اســرائیل یک کشور آپــارتــاید یا نســل کش اســت بــحث کنیم. این 
بــحث در نــھایت در مــورد ارزش زنــدگی فلســطینیان اســت. در 
مـــورد ارزش مـــدارس، مـــراکز تحقیقاتی، کتاب ھـــا، ھـــنر و 
رویاھـای مـا؛ در مـورد ارزش خـانـھ ھـایی کھ تـمام عـمر بـرای 
سـاخـتن آنـھا کار کردیم و حـاوی خـاطـرات نسـل ھـا اسـت. دربـاره 

ارزش انسانیت و اختیار ما؛ ارزش بدن و بلندپروازی ھای ما. 

زیرا اگر نقش ھا عوض می شد 
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اگـر فـرزنـدان آنـھا را نـابـود می کردیم، تـانک ھـای خـود را بـا "
اسـباب بـازی ھـای آنـھا تـزئین می کردیم؛ اگـر زنـانـشان را 
می کشتیم یا آواره می  کردیم، بـــا لـــباس زیرشـــان ژســـت 

می گرفتیم… 

*اگـر جـھان نـابـودی سیستماتیک یھودیان را بـھ صـورت زنـده 
تـماشـا می کرد، ھیچ بحثی وجـود نـداشـت کھ آیا این تـروریسم 

است یا نسل کشی. 

و بــا این حــال دو فلســطینی - خــود مــن و محــمد الکرد - اینجا 
حــضور یافتیم تــا این کار را انــجام دھیم، بــا تحــمل حــقارت بــا 
کسانی بـحث کنیم کھ فکر می کنند تـنھا انـتخاب زنـدگی مـا تـرک 
وطـن، تسـلیم شـدن بـھ بـرتـری آنـھا، یا مـردن مـؤدبـانـھ و بی سـر و 

صدا است. 

امـا اشـتباه می کنید اگـر فکر کنید مـن آمـده ام تـا شـمارا بـھ چیزی 
مـتقاعـد کنم. تصمیم این نشسـت (دانـشگاه آکسفورد) اگـرچـھ از 
روی حــسن نیت و قــابــل قــدردانی اســت، امــا در بــحبوحــھ این 

ھولوکاست زمان ما تأثیر چندانی ندارد. 

یھودیان گـرسـنھ اسـتفاده می  کردنـد و وقتی بـرای جـمع  آوری 
نان یک روز جمع می  شدند، بھ روی آنھا آتش می گشودند؛ 

اگـر فلسـطینی  ھـا بـالاخـره اجـازه می  دادنـد غـذا بـھ پـناھـگاه "
یھودیان گـرسـنھ تـحویل داده شـود امـا قـبل از اینکھ کسی بـتوانـد 
غـذارا بچشـد، کل پـناھـگاه و کامیون کمک  رسـانی را بـھ آتـش 

می کشیدند؛  
اگـر یک تک تیرانـداز فلسـطینی مـانـند یک سـربـاز اسـرائیلی "

در ســال ٢٠١٩، در یک روز ۴٢ کاسۀ زانــوی یھودی ھــا 
رامنفجـر می کرد؛ اگـر یک فلسـطینی بـھ سی ان ان اعـتراف 
می کرد کھ صــدھــا یھودی را بــا تــانک خــود زیر گــرفــتھ و 
گـوشـت لـھ شـده آنـھا در آج تـانک بـاقی مـانـده  اسـت؛ اگـر 
فلسـطینیان بـھ طـور سیستماتیک بـھ پـزشکان، بیماران و سـایر 
اسیران یھودی بـا میلھ ھـای فـلزی داغ، چـوب ھـای دنـدانـھ دار 
و بـرق دار، و کپسول ھـای آتـش نـشانی تـجاوز می کردنـد و 
گـاھی تـا حـد مـرگ تـجاوز می کردنـد، ھـمانـطور کھ در مـورد 
دکتر عـدنـانـا لـبرش و دیگران اتـفاق افـتاد؛ اگـر زنـان یھودی 
مـجبور بـھ زایمان در اتـاق کثیف می شـدنـد، بـدون بیھوشی 

سزارین یا قطع پا می شدند؛  
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سـرمسـت می شـوید و از تـماشـای آن لـذت می بـرید و ھـورا می 
کشید. 

امــا ھــر اتــفاقی کھ بیافــتد، ھــر افــسانــھ ای کھ بــرای خــود و دنیا 
تـعریف کنید، شـما ھـرگـز بـھ آن سـرزمین مـتعلق نـخواھید بـود. 
شـما ھـرگـز حـرمـت درخـتان زیتون را کھ ده ھـا سـال اسـت بـخاطـر 
کینھ تـوزی و شکستن قـلب مـا ریشھ کن می کنید و می سـوزانید، 
درک نـخواھید کرد. احـدی از اھـالی بـومی این سـرزمین بـخود 
جــرئــت نمی دھــد بــا درخــتان زیتون چنین کند. کسی کھ بــھ آن 
مـنطقھ مـتعلق اسـت ھـرگـز میراث بـاسـتانی چـون بعلبک یا بیتیر 
را بـمباران و نـابـود نمی کند؛ گـورسـتان ھـای بـاسـتانی را آنـگونـھ 
کھ شـما گـورسـتان ھـای مـا از جـملھ انگلیکان در اورشـلیم یا محـل 
یادبـود عـلما و جـنگجویان مسـلمان بـاسـتان در مـعمانـا¤ را ویران 
کردید، خــراب نمی کند. مــردم آن ســرزمین بــھ مــردگــان بی 
احـترامی و تـوھین نمی کنند. بـھ ھمین دلیل اسـت کھ خـانـوادۀ مـن، 
مــعتقدین بــھ ایمان و عــطوفــت،  بــرای قــرن ھــا از گــورســتان 
یھودیان در کوه زیتون مـراقـبت کردنـد، زیرا دانـش مـا بخشی از 

اصل و نسب و قصۀ ماست. 

اجـداد شـما بـرای ھمیشھ در وطـن واقعی تـان، لھسـتان، اوکراین و 
نـقاط دیگر جـھان دفـن خـواھـند شـد. افـسانـھ ھـا و فـولکلور این 

سرزمین ھمیشھ برای شما بیگانھ خواھد بود. 

شـما ھـرگـز زبـان دوزنـدگی عـبایی  (لــباســی) کھ مـا می پـوشیم را 
نـخواھید آمـوخـت، این جـامـھ در این سـرزمین در طـول قـرن ھـا 
تـوسـط مـادران مـا شکل گـرفـتھ اسـت؛ ھـر مـوتیف، طـرح و نـقش از 
اسـرار فـرھـنگ محـلی، گیاھـان، پـرنـدگـان، رودخـانـھ ھـا و حیات 

وحوش سخن می گوید. 

آنـچھ کھ دلالان مـعامـلات ملکی در لیست  خـانـھ ھـای گـران قـیمت 
"خـانـھ قـدیمی عـرب" می نـامـند، تـا ابـد داسـتان  ھـا و خـاطـرات 

مـن بـا روح مَلکوم ایکس و جیمی بـالـدوین بـھ اینجا آمـده ام. ھـر 
دوی آنـھا قـبل از تـولـد مـن اینجا و در دانـشگاه کمبریج در مـقابـل 
ھیولاھـای خـوش زبـان و خـوش لـباسی ایستادنـد کھ ایدئـولـوژی 
ھـای بـرتـری طـلبانـھ ھـمانـند صھیونیسم را در خـود جـای داده بـودنـد 
- ھــمان احــساس اســتحقاق و امتیاز، بــرخــورداری از لــطف و 

برکت الھی، منتخب خدا. 

مـن بـھ خـاطـر تـاریخ اینجا ھسـتم. بـرای صـحبت بـا نسـل ھـایی کھ 
ھـنوز مـتولـد نشـده انـد و بـرای واقـعھ نـگاری این دوران خـارق 

العاده کھ بمباران جوامع بومی بی دفاع مشروعیت یافتھ است. 

مــن بــرای مــادربــزرگ ھــایم بــھ اینجا آمــده ام، کھ ھــردو در 
پـناھـندگی و تـنگدسـتی جـان بـاخـتند، در حـالی کھ یھودیان خـارجی 
در خـانـھ ھـای بـھ سـرقـت رفتۀ شـان زنـدگی می کردنـد. و ھمچنین 
آمده ام تا اینجا و ھمھ جا مستقیماً با صھیونیست ھا صحبت کنم. 

مـا شـما را بـھ خـانـھ ھـای خـود راه دادیم، زمـانی کھ کشورتـان در 
تـلاش کشتن تـان بـود و دیگران شـمارا بیرون کرده بـودنـد. مـا بـھ 
شـما غـذا، لـباس و پـناه دادیم. مـحصولات زمین مـان را بـا شـما 
شـریک شـدیم. امــا وقتی زمـان را مـناسـب دیدید مـا را از خـانـھ و 
سـرزمین مـان بیرون انـداختید، مـا را کشتید و دار و نـدارمـان را 

غارت کردید و جان و زندگی مان را سوزاندید. 

شـما قـلب مـا را شکافتید زیرا واضـح اسـت کھ نمیدانید چـگونـھ 
در دنیا بدون تسلط بردیگران زندگی کنید. 

شــما ھــمھ مــرزھــا را در نــورده اید؛ زشــت تــرین انگیزه ھــای 
انـسانی را پـرورش داده اید، امـا بـالاخـره جـھان وحشـتی را کھ مـا 
ســالــھا در دســتان شــما تحــمل کرده ایم می بیند. دنیا اکنون بعینھ 
می بیند کھ شــما کھ بــودید و کھ ھســتید. جــھان بــا حیرت کامــل 
بـــطور روزمـــره ســـادیسم شـــما را نـــظاره می کند، می بیند کھ 
چـگونـھ از شکستن بـدن مـا، اذھـان مـا، آینده و گـذشـتھ مـا شـاد و 
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اجـداد مـا، سـازنـده ھـای آن خـانـھ ھـا را در سـنگ  ھـای خـود نـگھ 
می  دارد. شــــــــــما در عکس ھـــا و نـــقاشی ھـــای بـــاســـتانی این 

سرزمین جایی ندارید. 

دریافـت عـشق و حـمایت از جـانـب کسی کھ بـھ شـما نیاز نـدارد، 
بـرای شـما احـساسی نـاآشـناسـت. شـما ھـرگـز تجـربـھ نـخواھید کرد 
کھ تــوده ھــا در ســراســرجــھان بــھ خیابــان ھــا و اســتادیوم ھــا 
سـرازیر شـونـد و بـرای آزادی شـما شـعار دھـند و آواز بـخوانـند. 
ایــن احــساس را شــما هــیچگاه حــس نــخواهــید کــرد. و این بـھ 
این دلیل نیست کھ شـما یھودی ھسـتید، آنـگونـھ کھ می کوشید بـھ 
دنیا بــقبولانید، بلکھ بــھ این دلیل اســت کھ شــما اســتعمارگــران 
خـشن و فـاسـدی ھسـتید کھ فکر می کنید یھودی بـودن بـھ شـما حـق 
می دھـد خـانـھ ای کھ پـدربـزرگ مـن و بـرادرانـش بـا دسـتان خـود 
در سـرزمین شـان سـاخـتھ انـد را تـصاحـب کنید. بـھ این دلیل اسـت 
کھ صھیونیسم آفتی بــرای یھودیت و در واقــع بــرای بشــریت 

است. 

می  تـوانید اسـامی تـان را تغییر دھید تـا بـھ آن مـنطقھ مـرتـبط  تـر 
شــوید. می تــوانید وانــمود کنید کھ فــلافــل و حــموص و زعــتر 
غـذاھـای قـدیمی شـماسـت، امـا در خـلوت وجـودتـان ھمیشھ نیش 
این جـعل و دزدی حـماسـھ آفـرین را احـساس خـواھید کرد. بـھ 
ھمین دلیل اسـت کھ حتی نـقاشی ھـای کودکان مـا، کھ در سـازمـان 
مـلل متحـد یا در یک بـخش بیمارسـتان بـھ دیوار آویزان شـده  انـد، 

رھبران و وکلای شمارا وارد بحران  ھای ھیستریک می کند. 

ھـر تـعدادی از مـا را بکشید نمی تـوانید نـابـودمـان بکنید. مـا آن 
صخـره  ھـایی نیستیم کھ چـایم وایزمـن فکر می کرد می تـوان از 
روی زمین پـاک کرد. مـا خـود خـاک آن ھسـتیم. رودخـانـھ ھـا، 
درخـتان و قـصھ ھـای این سـرزمین ایم. چـرا کھ این خـطھ میان 
آب  ھـای اردن و مـدیترانـھ در طـول ھـزاره  ھـا سکونـت مـداوم و 

بـدون وقـفھ تـوسـط بـدن و زنـدگی مـا پـرورش یافـتھ اسـت. از 
اجــداد کنعانی، عــبری، فلســطینی و فنیقی مــا، تــا ھــرفــاتــح یا 
زائــری کھ آمــد و رفــت، ازدواج کرد یا تــجاوز کرد، عــاشــق 
شـد، بـردگی گـرفـت، بین مـذاھـب تغییر مـذھـب داد، در سـرزمین 
مـا سـاکن شـد یا نـماز خـوانـد، تکھ  ھـایی از خـود را در بـدن و 
میراث مـا بـھ جـای گـذاشـت؛ داسـتان ھـای افـسانـھ ای و پـر فـراز 
و نشیب آن سـرزمین بـھ مـعنای واقعی کلمھ در ژن مـــــاســـــت. 
شـما نمی تـوانید آن را بکشید یا بـا تبلیغ خنثی کنید، مـھم نیست 
از چــھ فــناوری مــرگــبار یا از چــھ زرادخــانــھ رســانــھ ای 

ھالیوودی و تجاری استفاده می کنید. 

روزی مـعافیت و تکبر شـما پـایان خـواھـد یافـت. فلسـطین آزاد 
خــواھــد شــد. و بــھ شکوه کثرت گــرای چــند مــذھــبی و چــند 
قـومیتی خـود بـاز خـواھـد گشـت. مـا قـطارھـایی را کھ از قـاھـره 
بـھ غـزه بـھ اورشـلیم، حیفا، طـرابـلس، بیروت، دمـشق،عـمان، 
کویت، صـنعا و غیره حـرکت می کنند را بـازسـازی می کنیم و 
گســـترش خـــواھیم داد. مـــا بـــھ مـــاشین جنگی صھیونیستی 
آمـریکایی سـلطھ گـر، تـوسـعھ طـلب، غـارتـگر و آلـودگی آفـرین 

پایان خواھیم داد. 

. . و شـما یا می روید، یا بـالاخـره یاد می گیرید کھ بـا دیگران 
بعنوان برابر زندگی کنید.
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تمدن غرب فرو می ریزد! 
آذر ماجدی

اســت تــا دنیایی بھــتر، انــسانی تــر بــا ارزش ھــای اخــلاقی 
بالاتر، عقل، عقلانیت و علم را بھ ارمغان بیاورد. 

اکنون بـر بسیاری روشـن شـده اسـت کھ این روایت دروغین 
اســت. درســت اســت کھ ظــھور ســرمــایھ داری در غــرب 
مـوجـب انـقلاب ھـا و شـورش ھـای فـرھنگی و سیاسی مـانـند 
رنــسانــس، روشــنگری و مــھمتر از آن امید و چــشم انــداز 
جـھانی بھـتر، جـھانی آزاد، بـرابـر و عـادلانـھ شـد. سـرمـایھ 

کتب تـاریخ، ادبیات، سینما، ھـالیوود، صـنعت پـزشکی و مُـد 
مـداومـا بـھ مـا گـوشـزد می کنند کھ تـمدن غـرب تـمدن بـرتـر 
اســـت؛ پیشرو تـــرین، آزادیخواه تـــرین، عـــقلایی تـــرین و 
انـسانی تـرین تـمدن بشـری اسـت کھ طی تـاریخ بـر تـمدن ھـای 
عـقب مـانـدۀ کھن پیروز شـده اسـت. این روایت قـرن ھـاسـت 
کھ در دنیا پــمپاژ می شــود. بــا قــدرت عظیم تکنولــوژیک، 
اقـتصادی و نـظامی غـرب، عجیب نیست کھ این روایت بـھ 
روایت حـاکم و حقیقت مسـلم بـدل شـد. بـھ مـا قـبولانـده شـد کھ 
تـمدن غـرب بـر تـمام تـمدن ھـای عـقب مـانـدۀ کھن قـد عـلم کرده 
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حکام غـــرب، سیاســـتمداران و ایدئـــولـــوگ ھـــای غـــربی 
کوشیدنـد این خـواسـت و تـلاش بـرای آزادی و دنیایی بھـتر و 
انـسانی تـر را در غـالـب تـنگ دمـوکراسی بسـتھ بـندی و بـھ 
دنیا بـفروشـند و بـخود مـدال قھـرمـان دمـوکراسی را اعـطاء 
کردنـد. این دمـوکراسی در غـرب بـھ قیمت کشتار، غـارت و 
بـھ اسـارت کشیدن بـخش وسیعی از دنیا میسر شـده اسـت. 
کودتـاھـای خـونین در جـھان تـوسـط این دمـوکراسی پیاده شـده 
انــد. بــمب ھــا بــر ســر مــردم بی دفــاع جــھان تــوســط این 
دمــوکراسی ریختھ شــده اســت. نســل کشی ھــا تــوســط این 
دمــوکراسی انــجام گــرفــتھ و می گیرد. بــاز شــدن چــشمان 
جـھان بـھ این حقیقت بـھ تھـدید بـزرگی بـرای فـروپـاشی تـمدن 

غرب، آنگونھ کھ تاکنون تصویر شده، تبدیل شده است.  

طــنز تــلخ اینجاســت کھ پــس از جــنگ جــھانی دوم، غــرب 
یکبار دیگر بـعنوان فـاتـح تـمدن ظـاھـر شـد و بـخود مـدال بشـر 
دوســتی و آزادیخواھی اعــطاء کرد. جــنگ ویرانــگری کھ 
تـوسـط یکی از اعـضای امـپراطـوری غـرب شکل گـرفـت، 
میلیون ھـا نـفر را کشت، بـخش وسیعی از جـھان را ویران 
کرد، فــقط 6 میلیون انــسان در کوره ھــای آتــش ســوزی و 
کانـسنتریشن کمپ ھـا جـان بـاخـتند. جنگی کھ در پـایان آن 
آمـریکا بـرای اولین بـار بـمب اتـم را بـھ آزمـایش گـذاشـت. 
اکنون وقتی بـھ گـذشـتھ می نـگری، این فکر بـھ ذھـن خـطور 
می کند کھ شـاید آن بـمب ھـا جـرقـھ ای عـامـدانـھ بـود بـھ دنیای 
فـرارو. دنیایی کھ مـا امـروز شـاھـدیم: نسـل کشی و ویرانی، 
بـمب ھـایی کھ بـمراتـب کشنده تـر و ویرانـگرتـر از آنـھایی 

است کھ بر سر ھیروشیما و ناکازاکی بارید. 

وقتی تـاریخ را پیروز می نـویسد، روشـن اسـت کھ خـود را 
بــھ عــرش اعــلاء می رســانــد و مــدال بــاران می کند. از 

داری در بـدو تـولـد خـود گـورکن خـود را بـھ دنیا آورد، طـبقھ 
کارگـری کھ صـدای واقعی آزادی خـواھی آن کارل مـارکس 
مـعایب ذاتی سـرمـایھ داری و راه جـایگزینی آن را تحـلیل و 
بیان کرد. این بینش و جـنبش ھـای آزادیخواھـانـھ ای کھ بـر 
مـــبنای این بینش شکل گـــرفـــتھ و ھـــنر و ادبیاتی کھ از آن 

برخاستھ تأثیر بسزایی بر کل جھان داشتھ است. 

شـاید بـتوان گـفت کھ تـمدن غـرب دو پـدیده مـتضاد را ھـمزمـان 
در خـود جـای داده اسـت. اگـر بـخواھیم سـاده بیان کنیم، اینھا 
را می تـوان بـھ عـنوان دو قـطب مـتضاد یا دو نیروی مـثبت و 
منفی تــوصیف کرد. تــمدن غــرب از ابــتدای مــوجــودیتش و 
بــــویـژه بــــا قــــدرتـگیـری، یک نیـروی عـظیـم از ویـرانی، 
وحشیگری، کشتار و پــاکسازی مــردمی را ســازمــان داد، 
نسـل کشی ھـا و بـھ بـردگی کشیدن میلیون ھـا انـسان یک نـقطھ 
سیاه و خـونین در تـاریخ تـمدن غـرب اسـت کھ تـلاش شـد بـما 
قـبولانـده شـود اینھا مـسائـل قـدیمی و مـتعلق  بـھ تـاریخ انـد و در 
دنیای مـدرن جـایی نـدارنـد. ابـعاد و گسـترش نسـل کشی ھـای 
غـرب در فـتح جـھان بی سـابـقھ و مـنحصر بـفرد اسـت. ھیچ 
تـمدن مـھم و تعیین کنندۀ پیشین بشـری این چنین درنـده خـو و 

جنایتکار نبوده است.  

نیروی مــثبت، نیرویی اســت کھ تــصویر یک جــھان بھــتر، 
انـسانی تـر و آزادتـر را تـرسیم کرده و مـلزومـات آنـرا فـراھـم 
آورده اسـت. اھـداف را بـاز و بیان کرده اسـت. سـرمـایھ داری 
در غـرب مـتولـد شـد و ھـمزمـان شـرایط دفـن آن نیز فـراھـم 
آمـد. بـرای اولین بـار در تـاریخ، رسـتگاری بشـریت در ھمین 
دنیا، بـدون تـوسـل بـھ خـدا و مـذھـب و تـوھـم و خـرافـھ بیان و 

ترویج شد. 
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لــطف غــارت بقیھ جــھان و فــوق اســتثمار کارگــران غیر 
اروپـــایی تـــوانســـت رفـــاه بیشتر و آزادی ھـــای مـــدنی، 
اجـتماعی، سیاسی و فـرھنگی بیشتری را بـرای شھـرونـدان 
غـرب تـامین کند. این پـدیده بـھ شکوھـمندی بیشتر غـرب در 
اذھـان تـوده ھـای جـھان افـزود. الـبتھ، اوضـاع پـس از جـنگ 
ســرد بــھ ســرعــت تغییر کرد. بــلوک شــوروی دلیل اصلی 
حـفظ وجھۀ "جـامـعھ رفـاه" بـود. پـس از پـایان جـنگ سـرد، 
آمـریکا و غـرب بـا سـرعـت بیشتر و گسـتاخی صـریحتری 

ویرانگری را گسترش دادند.  

جـنایات غـرب در ٣٠ سـال گـذشـتھ تـنھا در خـاورمیانـھ و 
آفـریقا، ضـربـات محکمی بـر بـرج تـمدن غـرب وارد آورد، 
بــویژه پــس از افــشای بخشی از جــنایات آن تــوســط ویکی 
لیکس. امـا ضـربـھ آخـر را نسـل کشی چـھارده مـاه اخیر در 
غــزه و گســترش آن بــھ کل مــنطقھ وارد آورد. ھــمدســتی 
غـرب در این جـنایات بـھ قـدری آشکار اسـت کھ مـتوھـم تـرین 

باورمندان نیز دروغ ھا را تشخیص داده اند.   

در طـول این ١۴ مـاه گـذشـتھ ھـزاران لحـظھ وجـود دارد کھ 
فـرد فکر می کند اوضـاع نمی تـوانـد بـدتـر یا سـورئـالیست تـر 
شـود. بـا این حـال، دو لحـظھ وجـود دارد کھ بـدون ذره ای 
تـردید، امـپراتـور بـرھـنھ را کامـلاً آشکار می کند. سـخنرانی 
نــتانیاھــو در کنگره آمــریکا در میان تــشویق و کف زدن 
ھــای ایستادۀ حــاکمان قــدرتــمندتــرین کشور جــھان؛ دوم، 
زمــانی کھ در کنست اســرائیل اعــلام شــد کھ تــجاوز بــھ 
اسـرای جنگی فلسـطینی طـبق کلام تـورات بـوده و در نتیجھ 
مشـروع اسـت. بـنابـراین بـازداشـت شـدگـان بـھ جـرم تـجاوز 
جنسی آزاد شــدنــد. و ھمۀ اینھا در بــرابــر چــشمان جــھان 

اینروســـت کھ غـــربی کھ چـــند صـــد میلیون انـــسان را بـــھ 
وحشیانــھ تــرین شکلی ســلاخی و کشتار کرده اســت؛ کشنده 
تـرین و ویرانـگر تـرین سـلاح ھـا را سـاخـتھ و در دنیا آزمـایش 
می کند؛ بـرده داری را در ابـعادی بـاورنکردنی گسـترش داده 
اسـت و ده ھـا کودتـا سـازمـان داده اسـت(تـنھا ایالات متحـده ٧٢ 
کودتــا در طــول جــنگ ســرد ســازمــانــدھی کرده اســت) بــھ 
قھـرمـان آزادیخواھی، انـسانیت، عـدالـت و عـقلانیت بـدل می 

شود. 

سـازمـان مـلل، قـلابی تـرین پـدیده ای اسـت کھ بـھ مـردم جـھان 
انـداخـتھ شـده اسـت. قـرار اسـت بـر نـظم عـادلانـھ، صـلح و 
شکوفـایی نـظارت کند. امـا عـملا کارش مھـر تـائید زدن بـھ 
سیاسـت ھـای امـپریالیستی آمـریکاسـت. سـازمـان مـلل ابـزاری 
در دسـت آمـریکا و غـرب بـرای مھـر تـائید کوبیدن بـھ نـظم 
امــپریالیستی و زورگــویی ابــر قــدرتی اســت. اعــتبار این 
سـازمـان در این ١۴ مـاه اخیر بکلی از میان رفـتھ اسـت. یک 
نــھاد ورشکستھ کھ بــھ راســتی دیگر ھیچکس بــرای آن تــره 
خــورد نمی کند. غــرب بــا پــناه دادن بــھ بــخش کوچکی از 
لشکر مــــردمی کھ از شکنجھ و اعــــدام در زنــــدان ھــــای 
رژیم ھـای کودتـا گـریختند و کسانی کھ خـوش شـانـس بـودنـد و 
تـوانسـتند از زیر بـمب ھـای غـربی فـرار کنند، ژسـت ریاکارانۀ 
سـخاوت و بشـر دوسـتی می گیرد. بـرنـدۀ این کشتار و ویرانی 

از ھر طرف غرب است. 

امپراتور برھنھ است 
بـرای دیدن پـارادوکس ذاتی تـمدن غـرب نیازی نیست خیلی 
عمیق شــویم: کافیست در آنــچھ در مــورد خــود می گــوید و 
آنـچھ روزانـھ انـجام می دھـد، تعمیق کنیم. جـھان غـرب بـھ 
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یکی از رسـواتـرین شـان را گـریم و جـراحی پـلاسـتیک کرد 
و بـعنوان "شـورشـگران" مـدرن و مـترقی بـھ جـان سـوریھ 

انداخت. 
روایت جعلی و دروغین تـمدن غـرب پـاره پـاره می شـود. 
چـگونـھ کشتار فلسـطینیان میلیون ھـا چـشم را در سـراسـر 
جـھان بـھ حقیقت گـشوده اسـت. چـگونـھ تـرکش بـمب ھـایی کھ 
شکم و قـلب نـوزادان و کودکان غـزه را پـاره کرده بـھ بـرج 
بـاروی تـمدن غـرب اصـابـت کرده اسـت. چـگونـھ قحـطی و 
تشنگی تحـمیلی بـر کودکان فلسـطینی، ھـر ذره از قـوت بـاقی 
مــانــده در روایت تــمدن غــرب را بــھ تحــلیل می بــرد. و 
چــگونــھ کف زدن ھــای حــاکمان بــزرگــترین قــدرت روی 
زمین بـرای جـنایات اسـرائیل دسـتگاه شسـتشوی مـغزی را 
فــرو ریختھ، ابــرھــای دروغ را دریده و آفــتاب حقیقت را 

نمایان می سازد. 

طـبقھ حـاکمھ ایالات متحـده و کل ھیات حـاکمۀ غـرب نـھ تـنھا 
از جــنگ حــمایت مــالی، نــظامی و اخــلاقی می کنند، بلکھ 
تــمام وحشیگری، ظــلم و جــنایتی را کھ مــرتکب می شــود 
تــائید و تحسین می کنند. بــرتــری تــمدن غــرب در حــال 
نـابـودی اسـت. غـرب اکنون فـقط و فـقط  بـر زور و قھـر 
متکی اســت . مــا در آخــرین فــصل از "جــنگ  تــمدن ھــا" 
ھســتیم. بــھ نــظر می رســد گســترش جــنگ و ویرانی تــنھا 
پـاسـخ آنـھا بـاشـد. تـا کجا پیش خـواھـند رفـت؟ این تـا حـدودی 
بـھ مـا بسـتگی دارد، مـا مـردمی کھ خـواھـان جـھانی انـسانی، 
آزاد و عـادلانـھ ھسـتیم؛ مـا بـاید بـرای مـقابـلھ بـا این جـنگ بـپا 

خیزیم. ھر چھ قوی تر شویم، آینده روشن ترخواھد بود. 
  
  

اتــفاق افــتاد. غــرب ھــر ذره ای از اعــتبار، مشــروعیت و 
برتری را از دست داده است. 

پایان نزدیک است 
ھـرکسی کھ بـھ این روایت جعلی و دروغین اعـتقاد داشـت، بـا 
شنیدن و دیدن اینکھ اســــرائیل، ســــنگر تــــمدن غــــرب در 
خـاورمیانـھ، حکم می کند کھ تـجاوز بـھ یک فلسـطینی، حتی 
کودکان، در زنــــدان یک حــــق و یک وظیفھ اســــت، چــــھ 
احــساسی خــواھــد داشــت. (مــا در اینجا بــھ نــحوۀ ورود آن 
کودک یا جـوان بیچاره بـھ زنـدان نمی پـردازیم.) این تـمدنی 
اســـت کھ نـــتانیاھـــو در کنگره در میان تـــشویق ھـــا از آن 
صـحبت کرد و بـا افـتخار اعـلام نـمود کھ اسـرائیل و غـرب 
نـور تـمدنی ھسـتند کھ بـا "بـربـریت"، یعنی رژیم اسـلامی و 4 
بـازوی آن در نـبردنـد. طـعنھ آمیز اسـت کھ نـتانیاھـو از میان 
ھـمھ ادعـای پـرچـمداری تـمدن داشـتھ بـاشـد. او بـا افـتخار و 
ھیجان نــبرد تــمدن غــرب را بــا آنــچھ او "مــحور شــرارت" 
می خــوانــد، تجــلیل  کرد و در میان تــشویق ھــا در واشــنگتن، 

پیروزی نزدیک را اعلام نمود. 

بیشتر بــھ یک فــانــتزی سیاه شــبیھ اســت. ھــر دو طــرف این 
مــعادلــھ وحشی و جــنایتکار انــد. تــجاوز، شکنجھ و اعــدام 
زنـدانیان جـزئی از ایدئـولـوژی و قـدرت سیاسی ھـر دو طـرف 
اســت. ھــر دو بــرای کشتن و تــجاوز بــھ کلام خــدا و کتاب 
مـقدس مـتوسـل می شـونـد. ژِن شـان مشـترک اسـت. تـعجب 
نـدارد: آنـچھ "مـحور شـرارت" می خـوانـند، فـرزنـد نـامشـروع 
غـرب اسـت. نـزدیک بـھ نیم قـرن اسـت کھ غـرب بـا کمک 
اسـرائیل این وحـوش اسـلامی را سـاخـتھ، آرایش و بـزک کرده 
و بـھ جـان مـردم انـداخـتھ اسـت. اخیرا ھـم کھ دیدیم، چـگونـھ 
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کارگران جهان متحد شوید!

اخبار زیر توسط ھما ارجمند جمع آوری شده است.اخبار کارگری

اعتراض کارگران شرکت دخانیات 
بـدنـبال خـودکشی یک کارگـر شـرکت دخـانیات در محـل کار بـدلیل سـطح 
پـایین حـقوق و مشکلات معیشتی، کارگـران شـرکت دخـانیات تھـران در 
آذر مـاه ١۴٠٣ در تجـمع خـود علیھ سـطح نـازل حـقوق و شـرایط کاری 

اعتراض کردند. دیگر خواستھ آنھا:  
* حکم اعدام پخشان عزیزی لغو باید گردد! 

* پخشان عزیزی را از یاد نبریم! 
 * خطر اعدام جدی است! 

* کیفرخواستی بھ بھانھ روز جھانی حقوق بشر! 

سایر اخبار کوتاه 

* اعـتصاب و تجـمع کارگـران  کارخـانـھ سیستم  ھـای صنعتی تـاکستان 
در اعـتراض بـھ عـدم پـرداخـت٣  مـاه حـقوق، ٨ مـاه حـق بیمھ و پـرداخـت 
نشـدن حـق بیمھ مـشاغـل سـخت و زیان  آور و وعـده ھـای تـوخـالی ادامـھ 

دارد. 
* صـدھـا دانـشجوی دانـشگاه بھشـتی نسـبت بـھ گـازگـرفتگی بیش از ۴٠ 
ھمکلاسی مـقابـل سـلف سـرویس بـا شـعارھـای«دانـشجو داد بـزن حـق تـو 
فــریاد بــزن»، «رئیس بی کفایت اســتعفا اســتعفا» تجــمع اعــتراضی 

برگزار کردند. 
* دانـشجویان عـلوم پـزشکی دانـشگاه آزاد علیھ افـزایش ٢٠٠ درصـدی 

شھریھ در مقابل دانشگاه تھران تجمع کردند. 
* گـزارش شـده اسـت کھ بـر اثـر حـوادث کاری دراسـتان لـرسـتان طی 
نیمھ اول سـال جـاری ١۵ کارگـر جـان خـود را از دسـت دادنـد و ۴١٠ 

نفر مصدود شدند.

یکشنبھ ھای اعتراضی کارگران بازنشستھ: 

اعـتراض کارگـران بـازنشسـتھ تـامین اجـتماعی کشور نسـبت بـھ سـطح 
نـازل حـقوق منجـملھ  مـصوبـھ مـزدی ضـد کارگـری شـورای عـالی کار ، 
وضعیت نــامــناســب خــدمــات بیمھ درمــانی بــا راھــپیمایی  و تجــمع در 
شھـرھـای اھـواز و کرمـانـشاه مـقابـل اداره کل تـامین اجـتماعی اسـتان ھـای 
خـــوزســـتان وکرمـــانـــشاه و شـــوش مـــقابـــل اداره تـــامین اجـــتماعی 

شھرستان برگزار شد. 

اعـتراض کارگـران بـازنشسـتھ صـنعت فـولاد کشور نسـبت بـھ سـطح نـازل 
حـقوق منجـملھ اجـرا نشـدن ھـمسان سـازی،عـدم پـرداخـت مـطالـبات مـعوقـھ  
وخـدمـات درمـانی نـاکافی بـا بـرپـایی تجـمع در اصـفھان مـقابـل صـندوق 

بازنشستگی کارکنان فولاد و 
اھـواز مـقابـل اسـتانـداری خـوزسـتان بـا شـعارھـای«بـازنشسـتھ دادبـزن حـق 

توفریاد بزن»،«تا حق خود نگیریم ازپا نمی نشنیم». 

راھپیمایی کارگران و خانواده شان  

ھـمزمـان بـا روز جـھانی حـقوق بشـر  کارزار ”سـھ  شـنبھ  ھـای نـھ بـھ 
اعـدام" در چھـل و ششمین ھـفتھ ادامـھ دارد. امـسال کارگـران ارکان ثـالـث 
مـجتمع گـاز پـارس جـنوبی  بـا  راھـپمایی و تجـمع کارگـران ارکان ثـالـث و 
پشـتیبانی شـرکتھای پیمانکاری تـمامی پـالایشگاه ھـا بـھمراه خـانـواده مـقابـل 
ســتاد اداری مــجتمع گــاز پــارس جــنوبی، واقــع در پــالایشگاه دوم بــا 
شـعارھـای«مـدیر ضـدکارگـر نمی خـواھیم نمی خـواھیم»،« این آخـرین 
پیامــھ بــدون مــا کار شــما تــمامــھ»،«یک کلام یک کلام  مــزد بــدون 

تبعیض وسلام  وسلام» تجمع کردند.  



18

دانشجوی زندانی آزاد باید گردد! 
دادخواه زندانی آزاد باید گردد! 
زندانی سیاسی آزاد باید گردد! 

درمان رایگان حق مسلم ماست! 
آموزش رایگان حق مسلم ماست! 
نان، کار، آزادی پوشش اختیاری! 

فقط کف خیابون بدست میاد حقمون! 
پیش بسوی ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری! 

نان، کار، آزادی، اداره شورائی!

شریفھ محمدی جرمی مرتکب نشده است و باید 
فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود! 

نھ بھ شکنجھ نھ بھ اعدام! 
اعدام قتل عمد حکومتی! 

شریفھ محمدی، کارگر زندانی،آزاد باید گردد! 
نھ بھ سناریوسازی! 

کارگر زندا نی آزاد باید گردد! 
معلم زندانی آزاد باید گردد! 

برخی از خواستھ ھا و شعارھای کارگران در مبارزات اخیر در ایران
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این مطلب در زمستان ١٣۶۵ بعنوان سند داخلى حزب 
کمونیست ایران نوشتھ شد و براى اولین بار در بسوى 

سوسیالیسم شماره ٣، دوره دوم، بتاریخ مھرماه ١٣۶٨ 
بچاپ رسید.

کارگـــرى، جـــلوگیرى از رادیکالیزاسیون کارگـــران، تحـــمیل 
قــراردادھــاى دســتھ جــمعى ســازشکارانــھ بــھ آنــان، تــحت انقیاد 
درآوردن کارگـران بـھ سیاسـت ھـاى عسـرت، افـزایش بیکارى و 

 …

۴- رو در رو قــرار گــرفــتن اتــحادیھ ھــا در مــقاطــع انــقلابــى بــا 
تشکل ھـــاى رادیکال کارگـــران نظیر شـــوراھـــا و کمیتھ ھـــاى 
کارخـانـھ، بـویژه بـا ادعـاى نـمایندگـى انـحصارى طـبقھ بـھ شکل 
“مسـتقل” در عـرصـھ اقـتصادى و رفـاھـى. اتـحادیھ ھـا در میان 
تشکلھاى کارگـرى در دوره انـقلابـى در جـناح مـحافـظھ کار قـرار 

میگیرند. 

۵- نــاتــوانــى مــوجــود اتــحادیھ ھــا در شــرایط بحــران اقــتصادى، 
بیکارى میلیونــى، کاھــش قــدرت خــرید کارگــران و تــنزل شــدید 

سطح معیشت آنان. 

درمورد مسائل گرھی در 
بحث شورا و سندیکا

الـف- در ارزیابـى اتـحادیھ ھـاى کارگـرى درک تجـریدیى وجـود 
دارد کھ مـبتنى بـر تعمیم خـصوصیات اتـحادیھ ھـا در اوان تشکیل 
آنــھا در قــرن گــذشــتھ اســت. در این نــگرش اتــحادیھ ھــا جــدا از 
پــروســھ تکوین تــاریخى شــان، صــرفــا بــھ مــثابــھ ابــزار دفــاعــى 
کارگـران بـراى حـفظ سـطح معیشت، اوضـاع اقـتصادى و شـرایط 
کارشـان، در نـظر گـرفـتھ میشود. حـال آنکھ در ھـر نـوع بـررسـى 

اتحادیھ ھا باید این نکات را در نظر گرفت: 

١- تکامــل تــاریخى اتــحادیھ ھــا بــھ ارگــانــھاى کارگــرى احــزاب 
بورژوایى سوسیال دموکرات و رفرمیست. 

٢- تکامـل یک بـوروکراسـى مـحافـظھ کار در اتـحادیھ ھـا و کنترل 
توده کارگران توسط این بوروکراسى. 

٣- قـرار گـرفـتن اتـحادیھ ھـا در کل سـاخـتار حکومـتى بـورژوازى 
در اروپــا بــھ عــنوان ارگــانــھایى بــراى کنترل اعــتراضــات 
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سـرمـایھ دارى ایران قـبلاً در ادبیات مـا مـورد بـحث قـرار گـرفـتھ 
است). 

٣- جـنبش کارگـرى ایران ھـم بـھ دلیل اوضـاع سیاسـى و ھـم بـھ 
دلیل نــبود ســندیکاھــاى رســمى کھ بــتوانــد رادیکالیزاسیون آن را 
کنترل کند، بسـرعـت بـا ھـر درجـھ احـساس قـدرت، سیاسـى میشود. 
مــبارزه کارگــرى در ایران بــراى ھیچ دوره طــولانــى در ســطح 
اقـتصادى و در چـھارچـوب قـوانین و نـظام مـوجـود بـاقـى نمیمانـد. 
این کارآیى اتـحادیھ ھـا را بـراى کارگـر ایران کم میکند و اتـحادیھ 
را در صـورت وجـود بسـرعـت یا بـى مـصرف میکند یا در مـقابـل 
کارگـران قـرار میدھـد. نـفس وجـود اتـحادیھ ھـاى کارگـرى در ایران 
عـملى بـراى از میان بـردن فـلسفھ وجـودى آنـھاسـت، چـرا کھ تشکل 
کارگـران چـنانـچھ در سـطح اقـتصادى (و مسـتقل) تـوسـط دولـت بـھ 
رسمیت شـناخـتھ شـود، جـنبش کارگـرى مـطالـبات سیاسـى خـود را 

طرح میکند. 

۴- در دوره اخیر مـطالـبھ اتـحادیھ (در تـقابـل بـا سـایر اشکال تشکل 
تــوده اى) اســاســاً تــوســط جــناحــھاى راســت و رفــرمیست در 
اپـوزسیون چـپ ایران طـرح شـده اسـت. این مـطالـبات عـمدتـا تـوسـط 
“متفکران” خـلق گـرا و روشنفکر فـرمـولـھ شـده، و نـشانـھ اى از 
اقـبال عـمومـى کارگـران بـھ آن در دسـت نیست. بـطور مـشخص 
“خـط سـندیکا” در بـرابـر “خـط شـورا” در مـباحـثات دوره انـقلاب 

۶- نـاتـوانـى اتـحادیھ ھـا از سـازمـانـدھـى اکثریت کارگـران علیرغـم 
وجـود سیاسـت Closed Shop (کھ بـر طـبق آن اسـتخدام کارگـر 
غیر اتــحادیھ اى مــمنوع اعــلام شــده)، و قــانــونــى بــودن فــعالیت 

اتحادیھ ھا. 
  

ب- عــوامــل فــوق مــانــع از آن اســت کھ یک حــزب کمونیست 
انـقلابـى رأسـا، بـعنوان یک سیاسـت، کارگـران را بـھ سـازمـانـدھـى 
اتـحادیھ ھـا فـراخـوان دھـد. مـسألـھ بـراى حـزب کمونیست انـقلابـى 
امـروز، نـحوه بـرخـورد بـھ اتـحادیھ ھـا و گـرایش سـندیکالیستى در 
میان کارگـران و احـزاب رفـرمیست اسـت. اتـحادیھ سـازى نـھ یک 
گـرایش “طبیعى” و “خـودبـخودى” کارگـران در مـبارزه بـراى 
وحـــدت، بلکھ شکل پیشنھادى و جـــا افـــتاده گـــرایش معینّى در 
جــنبش کارگــرى  -  گــرایش ســوسیال دمــوکراتیک -رفــرمیست 

است. 
  

ج- در مـورد مـسألـھ اتـحادیھ ھـا، این مـلاحـظات بـا تـوجـھ بـھ 
شرایط ویژه ایران اضافھ میشود: 

١- طـبقھ کارگـر ایران یک سـنت قـوى اتـحادیھ اى و تـجارب کافـى 
بـراى ایجاد یک جـنبش اتـحادیھ اى ادامـھ کار نـداشـتھ اسـت. (فـقدان 
ادامــھ کارى احــزاب رفــرمیست، اخــتناق، اصــلاحــات ارضــى، 
تغییر ســریع بــافــت کارگــرى و چــندین بــرابــر شــدن کارگــران 
صـنعتى در طـول مـدت کوتـاه، افـزایش درآمـد نـفت، اشـتغال کامـل 
و افـزایش خـودبـخودى و سـریع دسـتمزدھـا تـحت عـرضـھ و تـقاضـا 

در سـالـھاى ١٩٧۵-١٩٧۶، عـوامـل سھیم در 
این وضعیت ھستند). 

٢- در شــرایط مــتعارف تــولید بــورژوایى در 
ایران (یعنى بــھ اســتثناى دوره ھــاى بحــران 
سیاســــى) بــــورژوازى وجــــود یک جــــنبش 
اتـحادیھ اى مسـتقل را تحـمل نمیکند (لااقـل تـا 
کنون چنین بــــوده. گــــرایشات مســــتبدانــــھ 
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بـازنـده شـد، و نـتوانسـت تـأثیرى جـدى بـر پـراتیک کارگـران داشـتھ 
باشد. 

۵ – روى آورى بخشــــى از چــــپ ایران بــــھ سیاســــت ایجاد 
اتـحادیھ ھـا (راه کارگـر – رزمـندگـان)، یک عـقب گـرد سیاسـى 
بـراى جـلب تـوجـھ بـخشھاى عـقب افـتاده تـر جـنبش کارگـرى را 
نــمایندگــى میکند، و نــھ یک ارزیابــى واقــع بینانــھ از مــقدرات و 
مـقدورات جـنبش کارگـرى ایران. سیاسـت اتـحادیھ سـازى، در 
مـقایسھ بـا سیاسـت شـورا و مجـمع عـمومـى (کھ تـا بـحال مـورد 
تبلیغ مـا بـوده اسـت) بسیار نـامـوفـق تـر و غیر واقـعى تـر بـھ نـظر 

میرسد. 
  

د – ایجاد اتـحادیھ ھـاى کارگـرى در ایران بـاتـوجـھ بـھ آنـچھ گـفتھ 
شد: 

١- بـــعنوان سیاســـت مـــا در مـــورد ایجاد تشکلھاى تـــوده اى 
مـطلوبیت نـدارد. اتـحادیھ نمیتوانـد شـعار اصـلى مـا و شکل اصـلى 

تشکل توده اى کارگران در ایران باشد. 

٢- مـقدور نیست. ایجاد اتـحادیھ ھـاى کارگـرى، مـگر بـصورت 
مقطعى و جزیى، ذھنى گرایانھ است. 

ھـ – تبلیغ شـورا و مجـمع عـمومـى (مـنظم و سـازمـانیافـتھ) خـط 
درســت در قــبال مــسألــھ تشکلھاى تــوده اى کارگــران در ایران 

است زیرا: 
١- از لـحاظ سیاسـى بـھ نیازھـاى مـبارزه کارگـران ایران (محـدود 
نـبودن بـھ عـرصـھ اقـتصادى، محـدود نـبودن بـھ قـانـونیت) نـزدیکتر 

است. 

٢- از لـحاظ عـملى ایجاد آن مـقدور اسـت (مجـمع عـمومـى شکل 
طبیعى اغــلب اعــتراضــات کارگــرى اســت، ضــعف کارگــران 
ایران در ایجاد سـازمـانـھاى ھـرمـى و پیچیده را میپوشـانـد، بـھ 
قدرت مستقیم توده متجمع متکى است، دفاع از آن ساده است). 

٣- پشـتوانـھ عـملى آن نـھ رفـرمیسم و سـوسیال دمـوکراسـى، بلکھ 
کمون و اکتبر اسـت. بـار آمـوزشـى آن بـراى طـبقھ کارگـر بسیار 

است. 

۴- بـا رشـد انـقلاب و رادیکالیزاسیون تـوده ھـا ظـرفیت مـبارزاتـى 
خــود را نــھ فــقط از دســت نمیدھــد بلکھ بیشتر آن را بــاز مییابــد. 
مجــمع عــمومــى رکن دمــوکراســى مســتقیم کارگــرى و شــورا 

(سویتھا) است. 

۵- جـنبش کارگـرى ھـم اکنون قـابـل عـمل بـودن این سیاسـت را 
اثبات کرده است. 

و- مـوضـع مـا در قـبال خـط سـندیکالیستى در جـنبش کارگـرى بـر 
مبانى زیر استوار است: 

١- مـا رأسـا، مـگر در مـوارد معینّ، کارگـران را بـھ ایجاد سـندیکا 
فـراخـوان نمیدھیم، بلکھ در مـقابـل شـورا، مجـمع عـمومـى و جـنبش 

مجامع عمومى مرتبط با  ھم را دامن میزنیم. 

٢- مـا از تـلاشـھاى کارگـران بـراى ایجاد سـندیکا (درسـت مـانـند 
تـلاشـھایشان بـراى ھـر نـوع تشکل یابـى دیگر) دفـاع میکنیم و بـھ آن 

یارى میرسانیم. 

٣- مـا در اتـحادیھ ھـاى مسـتقل کارگـرى شـرکت میکنیم و بـراى 
کسب رھـبرى در آن میکوشیم. در درون ھـر اتـحادیھ خـط مسـتقل 

خود را متحد میکنیم. 

۴- مـا بـراى نـزدیک کردن ھـرچـھ بیشتر اتـحادیھ ھـا بـھ یک شکل 
سـاخـتمانـى غیر بـوروکراتیک و بـویژه بـراى متکى شـدن آنـھا در 

سطح محلى بھ مجامع عمومى کارگران تلاش میکنیم. 


